از مشعر تا شعور 
مقاله ای برای بررسی "حج و مناسک آن" در شعر . از مشعر تا وداع حج

كوچ بزرگ به سوى مشعر

پس از غروب آفتاب در روز عرفه، حركت به سوى مشعرالحرام آغاز مى شود، فاصله عرفات تا مشعر دوازده كيلومتر است. مى توان اين مسير را پياده طى كرد. ازآداب حركت اين است كه با تن و دلى آرام حركت كند و در راه رفتن ميانه رو باشد و اگر مى خواهد به هنگام و به موقع به مقصد برسد بايد آهسته و پيوسته حركت كند، به گونه اى برود كه بتواند نماز مغرب و عشا را با هم با يك اذان و دو اقامه در «جمع» بخواند. برخى علت نامگذارى مشعر را به «جمع» جمع بين نماز مغرب و عشا دانسته اند.
اين مكان سه نام دارد «مشعر»، «مزدلفه» و «جمع». مزدلفه اسم فاعل است از مصدر «ازدلاف» از ريشه «زلف» به معنى قرب، درجه، منزلت; جمع است، اجتماع است. مشعر است، سرزمين شعور است و آگاهى، سرزمين در خود فرو رفتن و به خدا رسيدن، سرزمين عروج و پرواز، سرزمين رشد و كمال، سرزمين ذكر و دعا، سرزمين فكر و انديشه.

 وقوف در مشعر مانند وقوف در عرفات واجب و يكى از اركان حج است; يعنى ترك آن چه عمدى و چه سهوى، موجب بطلان حج است و حد واجب وقوف در مشعر «بين الطلوعين» است، بين طلوع صبح و طلوع آفتاب، و اگر كسى مقدارى از اين وقت را هم در مشعر باشد كفايت مى كند و اين را وجوب اختيارى گويند. بيتوته اين شب نيز واجب است يعنى اگر قبل از طلوع فجر به آنجا رسيد ماندن در آنجا بر او واجب است.

مهمترين عمل و برنامه مستحب مشعر دوتاست اول احيا و شب زنده دارى.

هر كه بود مقبل و بيدار بخت  
افكند آنجا ز پى خواب رخت

خواب كه ديده است كه غفلت برد 
 صحت روح آرد و علت برد

ديده آن بخت كه نغنوده بود 
 كرد مه طالع آنجا غنود
محيى لارى
دوم از مستحبات مشعر جمع كردن هفتاد سنگريزه براى رمى جمرات و سنگ زدن به شياطين است.

رانده ز اول شب برآن پايه و بشكسته سنگ 
 نيم شب مشعل به مشعرنورغفران ديده اند
خاقانى

در صفت مزدلفه گويد

زآن سو چو تمام شد عيارت 
 بر مزدلفه است مزد كارت

آن جاى اجابت دعاهاست 
 ملجاء انابت از خطاهاست

صاحب نظران هفت پرده 
 از سنگش سنگ سرمه كرده

رضوان اثرش به ديده جسته 
 خاكش به هزار آب شسته
خاقانى
در صفت مشعرالحرام

زآنجا چو شروط شد تمامت 
 راه است به مشعر الحرامت

انبه بينى چو روز محشر 
 از معشر جن و انس، مشعر

در گوش تو آيد از مسالك 
 آواز رو آ رو ملائك

بكران فلك ميان مردان 
 مجمردار و سپند گردان

سيمرغ گرفته بوى عنبر 
 چون طاوسان به فرق مجمر
خاقانى

رفتن به مزدلفه

خلق جهان از عجم و از عرب 
 با لب خندان و دل پر طرب

جمله سوى مزدلفه رو نهند 
 بر خس آن باديه پهلو نهند

چون به زمينش گذر افتد تو را
به كه بخوانى به نياز اين دعا

بار فرو گير در آن مرحله 
 از پى بى توشه روان راحله

هر كه بود مقبل و بيدار بخت 
 افكند آنجا ز پى خواب رخت

خواب كه ديده است كه غفلت برد 
 صحت روح آرد و علت برد

ديده آن بخت كه نغنوده بود 
 كرد مه طالع آنجا غنود

در ته پهلوى تو آن خاك زبر 
 به بود از بستر سنجاب و كبر

چون كه شدى پاك ز آلودگى 
 از پى پاكى بود آسودگى

در عرفات امر به بخشايش است 
 از پى بخشش همه آسايش است

به كه در آن شب به شمار آورى 
 ريزه سنگى كه به كار آورى

ريزه آن سنگ كه تسبيح گوست 
 در كفت ار بنگرى از ذكر اوست

در تو قصورى است كه آن گوش نيست 
 ور نه وى از زمزمه خاموش نيست

صبحدم آور به وقوفش قيام
تا كه شود صبح تو روشن تمام
بهر وقوفش چو قيام آورى 
 كار حج خود به نظام آورى

حين وقوف از سر صدق تمام 
 ناظر مشعر شده گو اين كلام
محيى لارى

افـــــاضـه

هجوم سراسرى به سوى منا و رمى جمره عقبه پس از طلوع آفتاب و يا كمى قبل از آن سپاه ميليونى توحيد دومين «افاضه» و كوچ بزرگ خود را به سوى منا براى مبارزه با شيطان بزرگ آغاز مى كند. تا رسيدن به جمرات حدود هفت كيلومتر راه است.

امام صادق مى فرمايد:

پيامبر خدا اين مسير را با آرامش و سكينه و وقار مى پيمود و زبانش به ذكر خدا و استغفار مشغول بود. و پيوسته به مردم مى گفت: «ايهاالناس: السكينه السكينه.» و وقتى به وادى «محسر» مى رسيد «هروله» مى كرد، سپس به همان شيوه اول خود آرام آرام حركت مى نمود.
منى (منا)

حاجى براى سنگ زدن به شيطان وارد سرزمين منا مى شود. منى، سرزمينى است به طول 3600 متر كه از وادى «محسّر» كه در مشعر قرار دارد شروع و به جمره عقبه ختم مى شود.

منى يعنى; آرزو، آرمان، ايده، آزمايش، خون ريختن.

هنگامى كه نام منا برده مى شود بيشتر دومين عمل اين سرزمين كه قربانى و ذبح و خون ريختن است به ياد مى آيد.

امام رضا در نامه اى كه به محمد بن سنان نوشته علت نامگذارى منى را چنين بيان كرده است:

جبرئيل به ابراهيم گفت هر چه از خدا مى خواهى بخواه. ابراهيم هم نزد خود چنين آرزو كرد كه اى كاش خداوند به جاى اسماعيل قوچى را فرمان دهد تا ذبح نمايد و آرزوى ابراهيم برآورده شد.
فاضلتر از كوه منا در وى سعادت را بنا 
 آواز گورانش غنا بانگ غزالانش غزل
لامعى گرگانى

تا بود كعبه و منا و صفا 
 تا بود مشعر و مقام و حطيم

عمعق بخارى

تك عمل بدويدم چو محرمان به صفا
سرامل ببريدم چو حاجيان به منى
اثير اخسيكتى

چون سليمان كرد آغاز بنا 
 پاك چون كعبه، همايون چو منا
مولوى
تو چنان جلوه كنى گفتا كه نى 
 باديه نا رفته چون گويم منى
مولوى

كبش منى را به منا ريز خون 
 نفس دنى را به فنا كن زبون
جامى

آن كس است اين كه مكه و بطحا 
 زمزم و بوقبيس و خيف و منا

جامى

در صفت منى

بينى زمى منى زحل سان 
 مريخ سلب ز خون قربان

خاكش همه شام رنگ و گلگون 
 سرخى شفق گرفته از خون

خوابى كه خليل ديد شبگير 
 جز در بر او نكرده تعبير

هر پيشكشى كه او نهاده 
 حق كرده مزيد و باز داده

با توست دلم كبوتر آسا 
 قربانش كنى به ساعت آنجا

ور تو نبوى به ذبح راجح 
 بدهيش به دست سعد ذابح
خاقانى

رمى جمره عقبه
اولين برنامه واجب در سرزمين منا زدن هفت سنگريزه به شيطان است شيطانى كه امروز هدف تاخت و تاز قرار مى گيرد اسمهاى متعددى دارد و عجب اسمهايى! جمره عقبه! جمره كبرى! شيطان بزرگ. در رمى جمرات علاوه بر آنكه حكمتهايى در دفاع و جهاد و مبارزه با شياطين در آن نهفته شده حكمتهاى ديگرى دارد كه مهمترين آنها مبارزه با غرايز مادى و عادتها و فعلهاى مذموم و ناپسند است.

گفت نى گفتمش چو سنگ جمار 
 همى انداختى به ديو رجيم

از خود انداختى برون يكسر 
 همه عادات و فعلهاى ذميم
ناصر خسرو

و حكمت ديگرى كه در رمى جمرات نهفته و بيشتر عرفا بر آن تكيه دارند مبارزه با هواهاى نفسانى و خواهشهاى درونى و انديشه ها و تفكرات شيطانى است، زيرا مهمترين دشمن انسان همين نفسى است كه در درون انسان قرار دارد.

و حكمت ديگر رمى جمرات ياد آورى فداكارى حضرت ابراهيم و اسماعيل است. آن زمانى كه حضرت ابراهيم مى خواست فرزند خود را قربانى كند شيطان بر سر راه او قرار گرفت و او را از اين كار منع كرد و در هر نوبت ابراهيم با انداختن هفت سنگ او را از خود دور نمود.
گفت نى گفتمش چو سنگ جمار 
 همى انداختى به ديو رجيم

از خود انداختى برون يكسر 
 همه عادات و فعلهاى ذميم
ناصر خسرو

چيست رمى الجمار نزد خرد 
 نفس اماره سنگسار كنند
جمال الدين اصفهانى

در سه جمره بوده پيش مسجد خيف اهل خوف 
 سنگ را كانداخته بر ديو غضبان ديده اند
خاقانى

پس از ميقات حج و طوف كعبه 
 جمار و سعى و لبيك و مصلى
خاقانى

وآنگاه رو سوى منى آر و بعد از آن 
 تا هفت بار مى زن و مى گير سنگها
مولوى

شرح احرامووقوف وصفت رمى و طواف 
 با دل خويش به تقرير دگر بايد كرد
اوحدى مراغى
سنگ به دست آر ز رمى جمار 
ديو هوا را كن از آن سنگسار
جامى

در صفت جمره

زآنجا سوى جمره دركشى راه 
 از شعله عشق بر كشى آه

مردم همه سنگبار بينى 
 ديوان همه سنگسار بينى

روح از پى قهر دشمنانش 
 عراده نهاده در ميانش

سنگى كه ز دستها بجسته 
 پيشانى اهرمن شكسته

هر سنگ در آن مبارك اوطان 
 چون نجم شهاب و رجم شيطان
خاقانى

در عقب سوق منا بر شمال 
 سر زده كوهى است در اوج جلال

دامن آن كوه ز رب جليل 
 آمده قربانگه ابن خليل

شغل كسان است برون از حساب 
 رو تو سوى جمره اول شتاب

آنكه بود بر عقب پاى او 
 بر سر كوه آمده مأواى او

سنگ برون آر و جهادى بكن 
 از صف آن معركه يادى بكن

قوم كه شمشير قضا مى زنند 
 نعره تكبير فنا مى زنند

سعى و طواف آمده چون هفت بار
شد عدد سنگ همان اختيار

هفت كرت سنگ بر آن ميل زن 
 ميل چو بر روى عزازيل زن

بسته خليل از پى قربان پسر 
 كامده شيطان لعينش به سر

سنگ بر او كرده حوالت خليل
كرده توجه به خداى جليل

مار عزازيل شود منهذب
رمى نما اول و قربان عقب
محيى لارى

ذبح و قربانى

پس از رمى جمرات، دومين عمل كه در سرزمين منى بايد انجام داد ذبح گوسفند يا گاو يا شتر در راه خداست. و چون حاجى توانست شيطان را از خود دور كند و با او مبارزه كند روز پيروزى اوست. بايد اين روز را جشن بگيرد و در راه خدا قربانى كند. بايد دست او به ريختن خون عادت كند. همان گونه كه اسلحه به دست گرفت و با شيطان در افتاد، اينجا نيز چاقو به دست مى گيرد و خشم و خشونت خود را ظاهر مى سازد. آرى بايد از قربانى و قربانگاه به ياد فداكاريهاى ابراهيم و اسماعيل افتاد و از آن درس ايثار و از خود گذشتگى گرفت. بايد از بهترين چيز خود گذشت تا به نيكى رسيد.
بايد از قربانى درس تقوى و فداكارى آموخت. اين خون و گوشت به خدا نمى رسد بلكه هدف از قربانى رسيدن شما به تقوى است.
به راستى كه قربانى و قربانگاه يكى از شعائر بزرگ الهى(4) و يكى از صحنه هاى تكان دهنده اعمال حج و يكى از آموزنده ترين مدرسه هاى تعليم و تربيت است. و به راستى قربانى تجسمى از كشتن نفس اماره است و براى رسيدن به قرب پروردگار بايد گلوى هواى نفس و منيت و طمع را بريد و نفس دنى و شوم و لئيم را در راه خدا قربانى كرد.
گفت نى گفتمش چو مى كشتى 
 گوسفند از پى يسير و يتيم

قرب خود ديدى اول و كردى 
 قتل و قربان نفس شوم لئيم
ناصر خسرو
رواست ار تو مرا مى كشى به تيغ فراق 
 از آنكه رسم بود در حج اى پسر قربان
مسعود سعد سليمان

هر كه را فتحنامه عيد دل است 
 جانش قربان عيد ما شده گير

وان دگر عيد ماه رايت ما 
 صفوت مروه و صفا شده گير
مختارى غزنوى

در مناى قرب، ياران جان اگر قربان كنند 
 جز به تيغ مهر او در پيش او بسمل مباش
سنايى

ز يك طرف گلوى گاو مى برد ناهيد 
 ز يك جهت بره قربان همى كند بهرام
ظهير فارابى

بامدادان نفس حيوان كرده قربان در منى 
 ليك قربان خواص ازنفس انسان ديده اند
خاقانى

چون كه با تكبيرها مقرون شدند 
 همچو قربان از جهان بيرون شدند

معنى تكبير اين است اى امام 
 كاى خدا پيش تو ما قربان شديم

وقت ذبح الله اكبر مى كنى 
 همچنين در ذبح نفس كشتنى

من چو اسماعيل و جان همچو خليل 
 كرد جان تكبير بر جسم نبيل
مولوى

چو سعى كردم و همت نكرد قربانى 
 ز كبش هستى من در مناى انديشه
سيف فرغانى

ناگه علاءالدوله تو در كعبه وصلم روى 
 گردرمناى عاشقى خودراتوقربان مى كنى
علاءالدوله سمنانى
كبش مَنى را به مِنى ريز خون 
 نفس دَنى را به فنا كن زبون 
جامى

هست روز عيد و خلقى مى شود قربان تو 
 هركه قربانت نمى گرددزحيوان كمتر است
فيضى

خيز و ببين صحن و منا روز نحر 
 دم به دم از خون فدا گشته بحر

حمد و ثناى احد ذوالجلال
ورد زبان ساز چو دارى مجال
محيى لارى

باز در آن كوش كه قربان كنى 
 هر چه كنى كوش كه با جان كنى

تيغ وفا بر گلوى جان بنه 
 گردن تسليم به فرمان بنه

دست چه باشد كه از آن خون چكد 
 خوش بود آن كز دل محزون چكد

جان كه نه قربانى جانان شود 
 جيفه تن بهتر از آن جان شود

ساحت اين عرصه كه ارض مناست 
 سر به سر اين دشت فنا بر فناست

كشته در اين بى حد و قربان بسى 
 تشنه به خون تيغ به كف هر كسى

هر كه نشد كشته شمشير دوست 
 لاشه مردار به از جان اوست

سرخى خون آيت صنع الله است 
 كشته شو آنجاى كه قربانگه است

آن همه جوينده كه اينجا درند 
جان بفروشند و غم دل خورند

يك طرفش آمده خونها به جوش 
 وز طرفى جوشش كالا فروش

هر كسى و همت والاى خويش 
 سود برد در خور كالاى خويش
محيى لارى

قربانى ابراهيم

حاجى با قربان كردن گوسفند به ياد فداكاريهاى حضرت ابراهيم آن قهرمان توحيد و ايثار مى افتد، كه در راه خدا حاضر شد از بهترين موجودى خود، جوانش، اسماعيل بگذرد و تسليم خواست و اراده پروردگار شود.
ابراهيم شبى در خواب ديد كه بايد اسماعيل را قربان كند. اين خواب در دو شب ديگر تكرار شد و براى او شكى باقى نماند كه اين فرمان خداست. او نظر فرزند را درباره اين قربانى خواست. اسماعيل كه سيزده سال بيشتر نداشت گفت:

پدر جان به وظيفه و تكليف عمل كن و هر چه را به آن مأمور شده اى انجام ده، ان شاءالله مرا از صابران خواهى يافت.
در روايت است كه شيطان در جمره عقبه بر ابراهيم ظاهر شد او هفت سنگ به شيطان پرتاب و او را از خود دور كرد ديگر بار در جمره وسطى بر ابراهيم ظاهر شد اين بار نيز با هفت سنگ او را از خود دور نمود.
بسته خليل از پى قربان پسر 
 كآمده شيطان لعينش به سر

سنگ بر او كرده حوالت خليل 
 كرده توجه به خداى جليل

ابراهيم به وسوسه هاى شيطان توجهى نكرد و سرانجام او را نزد جمره وسطى فرود آورد و دشنه و كاردى برداشته به حلق او گذاشت; اما جبرئيل كارد را وارونه كرد، و اين عمل چند بار تكرار شد، آنگاه از جانب چپ مسجد خيف ندايى برخاست كه: «يا ابراهيم قد صدقت الرويا»: آنچه را در خواب مأموريت يافتى انجام دادى. جبرئيل اسماعيل را از زير دستش كشيد و قوچى را كه از قله «ثبير» آورده بود زير دست ابراهيم قرار داد و ابراهيم مأمور شد كه آن گوسفند را به جاى اسماعيل ذبح كند. «وفديناه بذبح عظيم».

اگر خواهى كه بر آتش نسوزى 
 چو ابراهيم قربان از پسر كن
سنايى
به عشق از جان تقرب كرد عاشق 
 چو اسماعيل از قربان نترسد
قوامى رازى

آورده هر خليل دلى نفس پاك را 
 خون ريخته موافقت پور هاجرش
خاقانى

باز اسماعيل را بين سوگوار 
 جان او قربان شده در كوى يار
عطار

ذكر اسماعيل و ذبح و جبرئيل  
ذكر قصه كعبه و اصحاب فيل
مولوى

من چو اسماعيليانم بى حذر 
 بل چو اسماعيل آزادم زسر
مولوى

من خليلم تو پسر پيش بچك 
 سر بنه «انى ارانى اذبحك»

سر به پيش قهر نه دل برقرار  
تا ببرم حلقت اسماعيل وار

سر ببرم ليك آن سر آن سراست 
 كز بريده گشتن و كشتن برست

ليك مقصودم از آن تعليم توست 
 اى مسلمان بايدت تسليم جست
مولوى

ما چو اسمعيل زابراهيم خود 
 سر نپيچيم ار چه قربان مى كند
مولوى

يا چو اسمعيل صبار مجيد
پيش عشق و خنجرش حلقى كشيد
مولوى

همچو اسماعيل پيشش سر بنه 
 شاد و خندان پيش تيغش جان بده

عاشقان جام فرح آنگه كشند 
 كه به دست خويش خوبانشان كشند
مولوى

چون كه اسماعيل در جويش فتاد 
 پيش دشنه آبدارش سر بداد
مولوى

گفت پيغمبر كه در بازارها 
 دو فرشته مى كند دائم ندا

كاى خدا تو منفقان را ده خلف 
 وى خدا تو ممسكان را ده تلف

خاصه آن منفق كه جان انفاق كرد 
 حلق خود قربانى خلاق كرد

حلق پيش آورد اسماعيل وار 
 كارد بر حلقش نيارد كردگار

پس شهيدان زنده زين رويند و خوش 
 تو بدان قالب بمنگر گبروش

چون خلف دادستشان جان بقا 
 جان ايمن از غم و رنج و شقا
مولوى

آن توكل كو خليلانه تو را 
 و آن كرامت چون كليمت از كجا

تا نبرد تيغت اسمعيل را 
 تا كنى شه راه، قعر نيل را
مولوى

